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  مردِ ديجيتالی

 من

نيستم" کتابِ  آشپزی "  

"!ابرِ  شلوارپوش"     آقایِ                          

 کدِ  کدبانويیِ  من

.                   نيز به دستِ  تو نيست  

 حالا

"شلوارِ  ابری بپوش و نرم باش" می خواهی  

 يا می خواهی مثلِِ  همهَ  مردها ی ديجيتالی

 با يک دکمه 

!           بزن به خال  

...تو آزادی  

 اما

!من  

"کتانیِ  نازک"من با تنِ    
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                   لبهايم را

                       که

"ورق می زنم                           "  

 تنم

 مثلِ 

 شعر

     تازه می شود ،

مثلِ                             نه  

".ضرب المثل های فرسودهَ  تو"  

  

!  آقایِ  ابرِ  شلوارپوش  

نيست " هار"تنِ  من   

 ـ حتا اگر بخواهی ـ

.                      هار نمی شود  

   

.تنِ  من رهاست  

!تنِ  من بايد رها باشد  
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.         تنِ  من توشه دانِ  سقوط نيست  

 تنِ  من

 خاستگاهِ  

.        هر آنچه خواستنی ست   

 هر

  آنچه

     خود

  .        بخواهم

... 

... 

... 

    

 آتشتابی ؟

!    باش  

                                                 ! گلخن نيستم که  من
                                                                     

 ای صاحبانِ  همه نام
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وُ  دو زاريت کج است  

 دورانِ  سريه داری هم

 به سر آمده است و

                  هيچکس مالکِ  

                      هيچکس

.                      نيست        

  

 ترا به خدا

 با آن لنجهای آويخته

                       عنق

!                          نشو  

من به لَت لت کردنِ   ...من  

                  چيزی 

                     ـ اينجا ـ      

.  نيامده ام                          

  

لندی هملند  و از هيچ  



 6

.          خم به ابرو نمی آورم  

 اين

 فقط

 کمی

.   طنز است  

   

 از چاشنیِ  طنز  که  بد ت نمی آيد؟

                              می آيد؟

...يا  

 نکند طنزِ  مؤنث

                 حرامست؟

                 گناهست؟

                  تابوست؟

   

  -می خواهد باشد هر چه

  باشد  ـ

  .برایِ  من که  توفيری نمی کند
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 من

  ـ فقط ـ

         کمی

.             بيمارم  

 

 بيماری کلا ستروفوبی

.                      رهايم نمی کند  

 بايد

 قبل از اينکه  زندانبانی ترا فسخ کنم ،

                               از 

  زندانِ                                    

                                          خود

     

!                                              رها شوم   

 نه

 اينکه

     به کام وحشت
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                بلعيده شده باشم ،

.                                    نه  

 بگذار

:با گشاده رويی بگويمت  

      فورانِ  کوچکِ  تنم               

                                             تابِ 

                                              کهنه تکه ی ـ

   را                                              دوريختنی شدن

       .ندارد                                                             
                                                               

!با آن سقرمه هايت نترسانم   

 که من

          نه مردهایِ 

"کهنهَ  مريضخانه                 "  

                                       را

                                        دوست دارم 

 و
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  نه ديجيتالی هایِ 

.              دکمه  ای را  

 

 من

  روحم هستم ـ    نيمه یِ  دنبا لِ 

                         آ قای ابر شلوار پوشِ 

!                                               محترم   

... 

... 

... 

   

 من

 کوکبم

 کوکب

.    پرپر شدنی ست  

  

 کوکب
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        دکمه نيست

!            جناب ديجيتالی   

  

 کوکب

 در نفسِ  گرمِ  تو

                    می تواند

.                             بدمد  

  

 کوکب 

 بايد

.  بدمد  

" تبِ  نوبه  " کوکب وگرنه  

                            می گيرد وُ

.                                          می ميرد  

   
 

 جنابِ  ديجيتالی
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"به پشت پير شده ای؟ "مگر   

  ـ اگر خودش باشد ـ        يا زن

                              شبحی می شود

                                               در خاکِ 

                                                     کابوسگاهِ  تو ؟

  

 زن

.کوکب ست  

. پرپرمی شودزن  

. آهوست  زن  

.آهو گريز پاست   

  

.  کوه نيست زن که  

 تازه اگر هم که باشد ،

." کوه که دل ندارد   "  

  

 می گويی  دارد؟
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   به درَک هم که دارد؟ می گويی

 

 آقای ديجيتالی

"قلبِ  سردِ  آهنينِ  ترا "  

.  دوست ندارم  لناص    

 من

 از لندهورهایِ  پرمدعا 

.           بدم می آيد               

 بساطت را جمع کن و

                           برو ـ 

:و يادت باشد   

 اينجا

 جای تفرج نيست ،

 من هم

.  باغ ِ  ميوه نيستم  

...  

"ضربه ی دوازدهمِ  ساعت که می افتد "  
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 يادِ  بده و بستانهایِ هر شبت 

.                            می افتی  

  

  هنوز خيسی

!           مردِ  بزرگ   

  

 هنوز خيسیِ  شبِ  پيش

                          بر ملا فه ات

.                                          موج می زند  

  

                              "محکومِ  سربريده یِ  تو  "   من که
       نيستم ،       

 که با ضربه ی دوازدهمِ  هر شب

                     دوباره

                        در خونِ  خود

.                                  پلشت شوم  
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!ديجيتالیِ  پلشت   

! صدايم نکن  "ملعون "  

  

 من 

. ملعون نيستم  

.ملعون نيست هيچ زنی باور کن  

   

 زنها را

 ملعون می کنند

                  آقای ديجيتالی 

ردانِ ديجيتالیم  

  .                   زنان را ملعون می کنند

…  

!تو  .. اما  

   ،        آقایِ  ابرِ  شلوارپوش

 تو

 گاهی
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:    با دهانِ  شعر می آ يی   

  ...             اما

                مگر می شود

                    فقط

با دو شعر                    "   

؟"                  زن را سرود              

  

 نه

 ابرِ  شلوارپوش جان

داری تو  

  در دو خلاء

:              فرياد می کشی   

وُ خلاءِ  خودت  

. خلاءِ  زن  

 ...  
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 زن

 زن

 زن

  

پس مانده ی زند گی ؟:  انگار می گويی   
 

 زن بزرگ ست

-  مثلِ  شب زن  

. بزرگ است  

 در تو  که می لغزد

  لاغر می شوی

وچک می شوی ک  

 و هيچ بوسه ی مهری هم

 نبضِ  مرده ی لا مذهبت را

.تکان نمی دهد  

.گويی فلج می شوی  

... 
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 چشمهايت را بسته ای ؟

.            ابرِ  شلوارپوش  

  

 به همين سادگی چشمهايت را

 بر رخوتِ  خود

                      بسته ای ؟ 

  

 سردت است ؟

 پناه می جويی ؟

ب آزارت می دهد ؟هرمِ  آفتا  

 سايه بانی می خواهی ؟

 تنها يی ؟

 دنبالِ  همدمی هستی ؟

 چه مرگت است ؟

                   آقا ؟

... 
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...  

 می دانم

 اقرار به ضعف

...قا ...    شهامت می خواهد آ  

 شهامت

 شهامت

 شهامت را که 

              از تو 

که                دزديده است ؟  

غبارِ  خودت افتادیدر سايه و  تو  

:و با زبانِ  بد لهجه ای  ضجه می کشی   

  

   آی ..                  که 

                       عشق

...  عشق ..                         آی   

 وعشق

. در نگاهِ  تو  پايين تنه است  
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– قلبت  که يئجا       

.کرده اطراق   

                

              

...  

... 

 قربانِ  زبانِ  سرخِ  صادق که

 وقتی در پستویِ  روحِ آدمها

                             می گشت

                              توپها ی مرواری را

                                         از لای دلها یِ 

.شيد بيرون                                                بی خايه ک  

 چه

  نيرنگستانی 

!          صادقِ  عزيز   

  

 که  اگر   بوی عطر ي پايين تنه ای 
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  غنا داده بود ،  هم  تو را      روحِ 

    با دستِ  خود   به زهدانِ  مرگ 

!سلا م نمی دادی   

  

.تو دل داشتی  

  

 تو از دستِ  پايين تنه های ايد ئو لوژی زده

ين تنه ایو ايد ئو لوژی های پاي  

.                                  دلت گرفته بود  

  

 صبر نکردی  ـ

!صادقِ  ساده دل   

 صبر نکردی  

وُ        تا پايين تنه های سياسی  

         سياستها یِ  پايين تنه ای  را

.                                 تجربه کنی  
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  که صبر نکردی  ، و چه خوب

نا صميمی  از سياستها یِ دلت  و گرنه  

                       و ايسم هایِ  نا صميمی تر

.                                     می گرفت  

... 

.ايسم  

 

 ايسم

.  پايين تنه است  

چه کسی پايين تنيست است ؟: می پرسی   

  

نپرس  ...آه   

کهنپرس صادق   

 دلم از هر چه ايسم است

      می گيرد                    

.                           چه رسد به صاحبانِ  ايسم  
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 دلِ  کوچکم

  در قامتِ 

 هيچ ايسمی

.       نمی گنجد  

  

  نا مأنوس است ، دلِ  من

  با تفاله های ايسمی

،                      صادق   

!   صادق ...                         آه  

...  

 مرديسم ،

.ه استمرديسم تفال  

 من از تفاله های مرديسمی  ديگر 

  ، جانم

. آمده است به لبم  

  

!لبيسم : می شنوم که می گو يی   
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 به اين يکی لبيک می گو يم

  دل اگر که با جان و

.  بخواهی                      

  

 نگاه کن

 به اين  ابرِ  شلوارپوش

                   ـ که تظاهر می کند

                          از جنسِ  نرم تنان است ـ             

:                                                        نگاه کن   

  

  را  مصونيت از جنونِ  عشق

      گاهی  در دکمه هایِ  ديجيتالیِ 

                                     نا مرد

  .             می يابد                                  

... 

...  
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 به ناخن ها يم که نگاه می کنی ـ

!صادق   

:وسوسه برم می دارد که بگويم   

                           اگر نعشِ  سنگينت را

                                        از کوچه ی من 

                                       عبور دادی ،

                                    با همين باخن های بلندم         

... 
 

 و نمی گويم ،

  نه نمی گويم

. ناخنی ندارمن اصل  من  چرا که  

   

  لت لت کردن چيزی  برایِ  من که

                     ـ اينجا ـ

.                            نيامده ام  

... 
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:گفتم   

.گوش نکنبه ديجيتالیِ  نا مرد   

.و کرد  

افتاد و در خيالِ " جک لندن " او به دامِ    

و ماجراجو يی) يعنی زن ؟ (پول و عشق ؟   

.حتا خودش را باخت  

!نه پایِ  ميزِ  قمار   

  در خانه ی زن ـ

         خودش را باخت ،

.                    در خانه ی من  

 راستی

 جک لندن زنباره بود ؟

 يا

وحش را کژ و کوژی هایِ  ر  

 با زنبارگی می خواست

                           جبران کند ؟
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 و آن زنهایِ  مردباره

يا کژ روی می کردند  

 ذوقِ  کجِ  مردها را 

                    راست و ريست ؟

  

می کند ؟ چه فرقی  

کژ است ، کژ   

کج ،  هم ، کج  

  کجی يعنی چه ؟ناصل

 ... 

 
    

خودش به خودش آدم که درخت نيست ،  

-              رکاب بدهد   

 آن هم تک و تنها ،

.بی نيازِ  هيچ کله پو کی   

...  
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 فکر کن 

 اگر درختها مثلِ  آدمها بودند ،

 چه کراواتها که زيرِ  غبغب نمی بستند ،

 چه دستما لها که در بشقاب نمی چيدند ،

:چه قماش ها که نمی شدند   

 درختهای دستمال چين ، 

   دستمالی شده ،درختهای

 درختهای  کراواتی ،

 درختهای  ديجيتالی ،

 درختهای  شلوار ابری ،

 درختهای  ابر یِ  شلوارپوش ،

 درختهای  چاقو کش ،

 درختهای  مادر به فلان ،

 درختهای  زن قحبه ،

 درختهای  کلاش ،

 درختهای قمار باز ،

 درختهای زنباره  ،
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 درختهایِ  مادر به خطا ،

جلاد ،درختهای  ِ    

 درختهای ديکتاتور ،

 درختهای توسری خور ،

 درختهای پر مدعا ،

 درختهای بی عرضه ،

 درختهای فاحشه ،

 درختهای دلال ،

 درختهای  سفسطه باز ،

 درختهای مغلطه انداز ،

 درختهای شاعر ،

 درختهای عالم ،

 درختهای صوفی ،

...درختهای   

... درختهای  

...درختهای  
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...آه   

باری می کنم ،احساسِ  سبک  

 که

 درختها

.       آدم نيستند  

... 

... 

... 

  جکِ  ديجيتالی در خانه ی من :می گفتم 

                                 خودش را باخت ،

  

هنوز  بوی شيرازه ی سوخته ا ش  

 در همه جای خانه ا م

.                          پراکنده است  

  

 خانه ی سوخته ی من ،

و ترنجِ  سوخته  وُبا د  
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                 قلبم  ـ

.                    پشتش  

   

 حال 

 من

.  فقط رنجم  

  . خودِ  رنج

 ...  

 رنج ـ

! خاکستریِ  مطلق   

 

 بالا تر از خاکستریِ  مطلق

.              رنگی نيست  

.                   خاکستریِ  رنج  

  

  است ،  گنج رنج اما

!     صادق   
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 رنج ـ

 خانه ی سوخته ی من
 

 خانه ـ

.   عشقِ  نا ممکن   

    عشقِ  محال

  

   ابرِ  شلوارپوش

. "جنونم ياقوت است:  " وقتی که می گفتی   

... 

... 

:تو راست می گويی   

وقتی                      "   

                             آرامی

                             انگار

.                    خودت نيستی          
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                            انگار 

                                در درونِ 

                                     کسی ديگر 

                                            دست و پا 

." می زنی                                                     

   

!خودت باش    ابرِ  شلوارپوش  

  گاهی

  هم

 از ديگری 

      خالی شو و

!             خودت باش   

عشق ممکن می شود و آن وقت  

  خانه ی من 

.             آباد  

  

 آبادانی 
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       را دوست داری  يا 

هر چه سبزی ست از ازدحامِ   

                         می ترسی ؟

                      می گريزی ؟    

... 

  

  می ترسی ؟

 گلهایِ  کوکب

 زندگی را

       بر صورتِ  تو

                   با لا آوردند ؟

  

 از قی می ترسی ؟

  در قی   ـ اگر پایِ  زندگی در ميان باشد ـ

.     حالتِ  اشراق هست  

   برای اينکه پس مانده یِ        جايی هست

   راس        نف         



 34

  .                      پس اندازی

... 

...  

 طفلک مادر ها 

!                  ابرِ  شلوارپوش   

   

.طفلک مادرِ  پسر های  ديجيتالی   

 طفلک مادرِ  تو

 طفلک مادرِ  جک لندن ديجيتالیِ  خودمان ـ

دهانِ  سوخته ی پسرش ، :وقتی شنيد   

ه ای ست ـروسپی خانه یِ  آتش گرفت"  

                                         که قی می کند

                                                روسپيانِ  

"                                                        برهنه اش   

 قی 

 که

  نکرد
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   بيچاره مادر

!       يکباره مُرد   

   

...آه   

...آه   

...آه   

 بوی سوختگی 

.              می آيد  

  

 بوی 

 قربانی های 

.               مطرود  

  

.رعد بویِ   

.برق بویِ   

.بوی  کامپيوترهایِ  ديجيتالی   

زن بویِ   
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.کوکب بویِ   

.آتش  بویِ   

. خاکسترِ بوی  

سوختگی   بویِ   

من  بویِ   

  تن بویِ 

.           می آيد  

... 

... 

 زن را کُشتی ؟

که روسپی خانه ی بی زن  

!روسپی خانه نمی شود   

   

.آرام  

 آرام ديجيتالهای دهان سوخته و

!                               دماغ سوخته   
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 تا آوردنِ  ليوانی آب وُ

 رفعِ  عطش ،

      مردانِ  ابر یِ  شلوارپوش

.                                 می آيند  

   

  ،شاعر ی بلد نيستند"

 در

 نمازخانه ی قلبشان

                 شعر 

                       می خوانند

."                              ديگران  

  

 زندگی

 طنزِ  مضحکی 

               نيست ـ

!                     بدونِ  زن   

... 
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...  

!ديجيتالهای دلال   

 روسپی خانه ها

  .و از مردانِ ِ  ابر یِ  شلوارپوش است                     ممل

... 

 اين 

 شايد

 که 

.   پسرفت نباشد  

  

 ابرها

. بهتر می فهمند زبانِ  صاعقه ها را  

... 

...  

که درابرها صاعقه ها اما چرا  

 رخنه می کنند

               اينگونه عبوس می شوند ؟
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همه صدا ؟ اين و  

همه انفجار ؟ اين  

  

کامی ستنا  آيا همزيستیِ   

                     در اين ميانه ؟

  

 يا انسان

 در هبوطِ  دوباره اش

                   زن  را

                        خطاب می کند ؟

  

 انسان

 انسان

  

انسان...  آه   
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.انسان مرد است  

.ادبيات است مرد  

.مرد سياست است   

.مرد علم است   

.مرد رياضی ست   

.ت مرد قانون اس  

!قانون  شفا ست   

 مرد ان همه شاعراند و

 شعرِ  زن را 

    در لحظه های فراقت

.                             می سرايند  

... 

...  

همه  از اين... آه   

.             دلم می گيرد  

   ـ برای خالی نبودنِ  عريضه ـ که هميشه از اين

جايم می دهند ،  در حاشيه  ای ی ئجا  
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. گيرددلم می  

  

 و در دلتنگيم که

 تفباران  می شوم ـ

                   مشقتِ  آدم شدن را

                          بيشتر حس می کنم ،

                      زن بودن                              فاجعه ی 
.                                                          را   

  

.نبودن را  بودن وُ و  

  
 

 دلم از هر چه علم است 

.                        می گيرد  

 از هر چه آپولوست ،

 از هر چه سفينه ،

 از هر چه فلسفه ،
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 از هر چه اقتصاد ،

...از هر چه   

...از هر چه  

...از هر چه   

...از هر چه    

 از هر چه شعرِ  مردان است ـ

 از هر چه

 که

د    فقط مردانه باش  

     دلم بهم می خورد ـ

.نمی گيرد                    ...   

  

  دلم از خودم هم

 مي گيرد     
                   

 بویِ  سوختگیِ  ترنجهايم  

.                            بيقرارم می کند  
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!سيبستانِ  سوخته  !من   

. برایِ  خالی نبودنِ  عريضه منِ   

.   حاشيه ای منِ   

.حاشيه نشين منِ   

.عريضه منِ   

  ـ به گفته ی شما مردان ـ منِ 

!                   همه اش غريزه   

...  

.آری من غريزه ام  

.من احساسم  

.من عشقم  

.عشق منم  

.تويی  وعقل  

عقل را  من  

.به تو ارزانی داشتم  

عقل را  من  

  به تو بخشيدم ـ



 44

  !!!                ای صاحبانِ  عقل 

... 

... 

...  

  اگر 

 کمی

 خوشبين باشم

            ـ که بايد باشم ، وگرنه شبيهِ 

                              پاره های سوخته ام

                                تا انتها

                                    می سوزم ،

  

 که نبايد بسوزم ،

زنده بودن ، برای اينکه در وسوسه یِ   

نده باشم ـز  

   

.خوشبينم  
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 مثلِ تو ـ

 فاکنرِ  گرامی

فنایِ  انسان  "   هم      من  

                          را

."                            نمی پذيرم  

خوشبينم ـ و در نگاهِ   

 در آن   دوردست

             در  حاشيه ی افق

که يئ                     جا  

         آسمان وُ                  

                                   دريا به هم می پيوندد ـ

                                    مردانِ  دلمشغولی 

                                       رختها را کنده

                                       و در آينه ی نگاهِ  خود 

.                                              ايستا ده اند                 

... 

 گاه
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 چه

   شگردی 

      در نگاهِ 

           توست 

!               آينه   

...  

  دلمشغول را  مردهایِ  من

                  در صورتِ  تو

.                         دوست دارم  

  

 مردهايی که

. نمی دانند نه مردا فلسفه را  

. مردانه نمی خوانند  سياست را  

.سر و سِری ندارند  با ادبياتِ  فقط مردانه  

.  از پول بدشان می آ يد  

.  عشق را با پول معامه نمی کنند  

    آنارشيست نيستند ،
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.                   ولی قانون  دلشان را بهم می زند  

    از قانون

.   طلبِ  شفا نمی کنند   

  فقط ـ مردانه ِ  قانون

.           را دور ريخته اند  

  

 شاعر نيستند

 ولی  نرمایِ هر شعر را

  با آبهایِ   زلال  می نوشند  ـ

   

.مردانِ  برهنه  

.مردانِ  شفاف  

   

.مردانِ  شفاف  

  شيفته ی آينه هایِ 

  .       صيقل خورده اند

...  
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.زن صيقل خورده است و  

  

.آينه است  زن  

  

نه ی صيقل خورده است  ـزن آي  

 در شعرِ  مردهايی که خاکسترِ 

 رختهايشان رابه دستِ  باد

  .   سپرده اند                          

... 

...  

 هبوطِ 

  دوباره یِ  انسان

. آينه        در  باغِ   

  
 

 باد که می وزد

!  زيباست   چقدر    افق  
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!                آقایِ  برهنه   

!               آقایِ  لخت     

1998 

 

  

:در حاشيه   

.کاشيگر. عنوانِ  کتابِ  شعری است اثرِ  ولاديمير مايا کوفسکی ، ترجمه ی م" ابرِ  شلوار پوش" *      

برخی جملاتِ  شعرِ  مردِ  ديجيتالی ـ بر . ولاديمير مايا کوفسکی از پيشگامانِ  فوتوريسمِ  روس است
.اين جملات درونِ  گيومه آمده است.  شده می باشدگرفته از کتابِ ذکر  

.از فاکنر" من فنای انسان را نمی پذيرم  " **   

.نامِ  دو اثر نوشته ی صادق هدايت" توپ مرواری و نيرگستان " ***   

: جمله ی  ـ اينجا جای تفرج نيست ، من هم باغِ  ميوه نيستم ، بر گرفته از شعرِ  حافظ است ****  

است و بسباغ  تفرج   

 ميوه نمی دهد به کس

:واژه نامه   

.    کلا ستروبی ـ هراس از محيطِ  بسته*  

»فرهنگ عميد« .    سريه ـ  زنی که در خانه نگهداری می شود و صاحبش با او همبسترمی شود**  

. کارگری که در گلخن حمام آتش می افروزد. گلخن تاب ، تونتاب .  آتشتاب ـ  گلخنی ***  

»دفرهنگ عمي«   

گلخان ، گولخن و گولخ و توشکان هم گفته . گولخان .  گلخن ـ آتشخانه ، تون ، آتشخانه ی حمام ****
»فرهنگ عميد« . شده است  
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   يا  بی مخ و صنعتِ  تاريخ
  "با کمی ادويه یِ  طنز"

    
   

  از صبحِ  تاريخ
  تا شامِ  مرگ 

  سنگلج پارک می شود و خاطراتِ  مردانِ  بی مخ
   چشم خاک وُ خاکبازانخاری در
   روايتِ  ترفندهای تاريخي -و تاريخ 

   -تاريخ 
  :يعنی شکم سير:تاريخشان 

  کله پاچه: صبح 
  آبگوشت: ظهر

  سيرابي:عصر 
   دل و قلوه :شب

  - يا اگر اين نشد ، پرسی چلو کباب و پنج سير عرق - 
  :سير می خورند و سير می گويند از ترفند های تاريخيشان

  له پاچه ايدهن هایِ  ک
   دهن هایِ  آبگوشتي  

  دهن هایِ  دل و قلوه اي
  دهن هایِ  عرق دبش وُ 

  -دهن هایِ  سيرابی  
  -سير نمی کنند 

   مردانِ  تشنه را خون-سيراب نمی کند 
...  
   تشنه می آيند -"مردان کوچک درويش"
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  بی ريش. با ريش
  بی ستاره. با ستاره

  -بی اسکورت . با اسکورت
  آيند ، خاک می کننددر باد که می 

  لای خاکِ  پايشان
  بادِ  غبغبشان

  دهانشان
...  
   

  -دربادِ  غبغبشان
  های ماست ،که می آيند" گردگيری خانه"حکايت  

  :از صبحِ  تاريخ تا شامِ  مرگ
   يا مولا-اول 
   اين نيز بگذرد-دوم 
  .. بی سر .هزار سر. دوسر. يکسر.  شيرِ  ژيانم -سوم 
  - بی سر  ..بی سر

  .ری که حکايتِ گردگيری خانه اش در باد خوانده شدس 
...  
   
  -سری که حکايتِ گردگيری خانه اش در باد خوانده شد  
  -زير ذره بين کدام نگاه افتاده بود ، حالا  

  که محرم عيد شد؟
   
 ...  

  عيد شد
  عيد شد
  عيد شد
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...  

...  

...  
   
   

  عيدِ  محرم
  ميدان هایِ  حاضر 

  : تن هایِ  عريان  
  !کيه دارانِ  پایِ  تخت ت

  !نخلی به قامتِ  گردنِ  وطن به پا کنيد
   و-کسی می گويد  
  -کسی خالی می کوبد 
  -روی پيشانیِ  سياهپوشیِ  بی مخ و به بختِ  تاج وُ تخت  

  :تاجبخش می شود شعباني
  !شو" يا لمپن نشو يا اگر می شوی لمپنی صاحب اعتبار"
   می گويد کسی  -

...  

...  
   
   
  -ی می گويد کس 

   هنوز-تا افتادن آب ها از آسياب 
چاله ميدان و سنگلج موج می زند از مردانِ  سياه پوشی که لخ 

  -لخِ  کفش ها یِ  بی پاشنه شان 
  -تنها صدایِ  آشنا ست 

  ..از صبح تاريخ تا شامِ  مرگِ  ما حالا باد است که می وزد
  .. .باد است...باد است 
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  ...با د ..باد
   به پرچمتبادا باد 

  حالا سجده گا هت کو
  ...قبله گا هت کجا؟ 

  -عمامه شان نرفت . شاه رفت
  ..گشاد شد

  گشاد شد فقر قانون وُ درز جيب ها شان وَ  
  گوی وُ  ميدان وُ  دهان های مولا علی 

...  

...  

...  

...  
   
 با خواهر و مادری که خواستند همخوابه  دهان های مولا علی 

  . شدند
 می   لوطی .لوطی می برد.  می خواند  لوطی .لوطی می زد

  :خورد
  پرسی چلو کباب و پنج سير عرق که تمام جهان نيست؟ هست؟

   
   
   

  -بساز. ببر. ببند. بگو .. هست مولا علي
  " بزن. بزن. که داری خوب می زني..."بزن. بزن. بزن

  ...بزن و بعد. بزن.  ترجيع بندِ  تازه ای بساز-مولا علی ، نه  
   

  ...عدو ب
  بنشين وُ  کتابت را بنويس
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تو درمان لای همه جِرز . تو کودتا نکردي! بنويس مولا علي
  ها شدي

  .جرز لای دستی که بنگِ  ترا آورد وُ منگ شد
  -نلرزيد. نترسيد

  تا ته ريسمان هزار توی تو آويخت در باد
  ..و بعد

  :همانجا نشست وُ  کتا ب ترا نوشت
   

   يعقوب ليث شد- که شعبان 
  جنده خانه اشو 

  !خاک هایِ  تاريخي
   

     اوت دوهزار و پنج
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 صدا ي عنايتِ  کله خرها

  

 يک 

 صدا ي عنايتِ  کله خرها

  

رقابت هاي تنگاتنگ در سالهايِ  ... عنايتِ  کله خر ها
 ...من هايِ  در حباب نشسته ، شکسته . جايزه

چشم يا آي بيا جنازه ها را بشمريم ، لايِ  چين هاي دور 
 ِ گوشه هاي لب پريده هايِ  چيني 

  ، ما که چاقو هايِ  بي دسته ايم و  خوشقواره باشيم

  پس چرا طفره  ککِ  تنبانِ  ما مرگ است ، 

 –مي رويم از تتمه هاي حرف در مردمک هاي بُق کرده  

آي بيا پلک بزنيم رويِ  باقي عمر وُ گلاب بپاشيم بر خاکِ  
بي چند چارک متقالِ    ي رود ساعتي که فلنگ را بسته م

 با سگرمه هاي در هم ، زير سايه و سکوت ، –سفيد 
ِ هار  ويرمان گرفته که چي؟ که نق بزنيم مثلِ  شبکور هاي 

نيمه شب بر کاکلِ  سياه شمعداني هاي از شب رسيده ، کنار 
آي ساعتِ  ...  کشيد ه با شد باد  انگار زوزه–عوعوي سگ 
فتاب باشيم بر سر ديواري که پشتش  بيا آ  ما هم مي رسد ،

 خستهَ    تا مُخِ –را لبخند بوزينه ها و حرف هايِ  قراضه 
 خم کرده است و ما چرخمان گرفته که چي؟ که با کوکِ   ما

تويِ  گلو هايِ  غمباد گرفته بگرديم ، از زير " ولدِ  زن"هر 
 محض اطلاعِ  –ِ چادر هاي کُدري تا کمبود لاي قباي آدم 

زير مقنعه هاي سياه تا بوي عرق از کا   به   خر ها بيايم کله 
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کلي بيايد که عرقچينِ  منجوقدوزيش را کج گذاشته بود که 
 ژوپ پوشِ  قجرم ، حالا بيا نگاهم کن -يعني من همان ميني

 !آي آدم و چشم... اگر طاقت نگاه داري –

  

  

تا سالهاي لولويِ  جايزه ، کز کرده توي لباس هاي . آمديم
تأخير بيشتر جايز : بالماسکه اي و صدا هنوز همان صداست

 !است

 !در همين لباس بمان 

  

                                                                           دو 

  

بويِ  آشنا را مي . آب را مي خوريم : فارسي شکر است 
به دنيا می ) تو بخوان خنثا(شنويم و با ضمايرِ  دو جنسي 

 .نِ  منتعف: گوييم 

از چا يِ  قندِ دو پهلو : و ما همه چيز را دو پهلو مي خواهيم 
 .گرفته تا واژه ها مان 

  

 . و حس کردني ست .حس را مي کنيم: 

 . و فراموشي کردني ست .فراموشي را می کنيم: 

 ـ اما ـ
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 .گوش را که دادني ست ، نمي دهيم

 .نمي دهيم... نه 

  

 .و تمام شد

  .همين
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...پيش درآمدِ  شوخي با خودم وُ خودم وُ   
  

! خوش آمديد - بخشِ  شاعري  -به اداره ي کار   

. پاسخ به پرسش هاي چهارگانه ي ما : شرايط شاعر شدن  

!)لطفن به ضميمه مراجعه شود(  

:توانايي هايِ  لازم   

نقد بازي . استاد بازي . خانم بازي . رفيق بازي. لينکبازي   –الف   

   خانا لُري

  لام از: لُر خان مخفف پنچ بازی فوق است ! تعبير غلط نشود(  
  خانم بازي و الي آخر  ( ... خ از  .  رفيق بازي  ِ  از ر  . لينکبازي

گُرگُر ، (به اضافه يِ  )  گشا- نا   -گره  : ( يعني دوبل گاف  –ب 
)گره  

شاعر وراج ، وقتي که از وحشتِ  خفقان : حس همدردي با   –ج 
هال مي گيرد و دواي مسهل در دسترسش نيست اس  

!با همه ي منتقدانِ  نقال بقال حس همکاري   -د   

 ديجيتالي يا غير ِ –حداقل صد دفتر شعر به چاپ رسيده : مدارک لازم 
اين يارو "  همراه با خواننده اي که تخمِ  گفتن -ديجيتالي ، برابر است 

   ا داشته باشد ر ! "دمش گرم ! سند رسوايي شو چاپ کرده

روزِ  به روز شدنِ  همزمان همه ي لينکهايِ  شاعران : تاريخ امتحان 
ِ  لينکباز يا لينکبازان شاعر 
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:ضميمه  
: پرشس هاي چهار گانه ي ما  

  

:پرشس اول   

! را نام ببريد    انواع نيما به روايتِ  نيما زده گان–الف   

! را نام ببريد  انواع نيما به روايتِ  نيما نخوانده گان -ب   

! انواع نيما به روايتِ  نيما ديده گان را نام ببريد -ج   

! را نام ببريد  - انواع نيما به روايتِ  خودش -د   

  

کدام جمله زير صحيح است ؟: پرشس دوم   

.فروغِ  نقطه چين شده و فروغِ  حذف شده:  فروغ بر دو نوع است –الف   

 تر   هم فروغ ِ همنفسي با من از فروغ ر من که از برکت از نوع همس:  يک نوع است   فروغ-ب 
!شده است  

! است ، دروغ نيست  آن که لب مي دهد ، دل نمي دهد ، فروغ–ج   

! آن که را که هم اين مي دهد ، هم آن   جاودانه اش مي کنيم –د   

  

:پرشس سوم   

)شخدا خيرت نده بي نامو.( شعر شفيد احمد را چه بي کشي شيا کرد–الف   

!ِ  دانش شما ست   نشان ̊، خود  ب و جيم و دال ندارد، پاسخ به همين يکی  –ب   

  

:پرشس چهارم   

را با ذکر نام بزرگشان ، بنويسيد و بگوئيد از ميان پَست مدرن ِ    نام هزار و يک شاعر–الف 
! به گوش مي رسد  کدامشان پر طمطراق تر  پَست مدرنان     نامهاي اين  



 60

!يا من! به روز باشيد مثل لينکتان! هديه ي قبولي شماب و جيم و دال   

2006-02-27  
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شوخی با خود م و اکبر آقای اهل فن: يک تا بيست  

 

.شعر هم رگ دارد ، هم دِ  ا ن آ   . يک       

.  رگ دارد ، دِ  ا ن آ ندارد شعر        

.شعر رگ ندارد ، دِ  ا ن آ دارد        

-دِ  ا ن آ   رگ دارد ، نه  شعرنه        

                                                       !پس بزن برو که رفتيم

  

فاصله شعر تا شاعر را هيچکس نمي شناسد ، مگر خود ِ       .دو     
.شاعر  

براي هر روز ، روز و ُ ). بلا نسبت خدا(شاعر خداست     .سه     
خوبيت نداره ، شاعر جان پا تو ا ز توي (  . استديروز هائي خلق مي کند که نداشته

   (ثواب داره.  پاره ي خدا در بيار کفشاي

گربه ي عزيز " با لايِ  سرِ  مختاري ايستاده باشي و بگوئي    .چهار     
بالاي دار ! ، نه داداش جان، اينطوري نگو " ِ من  

      ! رود سرت ، بخدا  نمي 

نقدي : ز را اکبر آقاي بقال هم خوب مي داند قانونِ  شعرِ  امرو    .پنج     
نسيه به خاله و ُ            نقدي مي فروشد به نقادي ،  )هايش مثل ماست( آبکی

!)له...دختر خا... گل ناز ( دختر خاله  

شعر يعنی نيشتري به ماتحتِ  اکبر آقایِ  بقال که دستِ  بر    .شش    
( . منتقد /منقد            /نقاد /نقال هم شاعر است ، هم) دست بر غذا(قضا 

تو رو به ژانر هاي ادبي چه؟ ! برادر جان برو به شغل شريف بقا ليت برس وُ  نخود وُ  لوبياتو بفروش 
( 
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 گفت –برای سبز شدن چقدر مانديم با قارچهايِ  سبزِ  زيرِ  پا   . هفت    
:شاعري خيسِ  باران وِ  رفت يکراست مافان   

و ا  . مسعود نگفته تب نوبه گرفت!( لدِ  مجله ات خشکم کن بخدا با ج   ترو        
). لسلام  

. سوراخ داشت. برداشت ! چتر بردار! شاعر جان : گفتم     .هشت      
کجايش را از من مپرس که نمي (. سيل آمد ، چتر و شاعر را با هم برد

                                                                                                                                                                    .)دانم
      

     لودگي می کني قلم؟ يا هوا سرد ست لاي انگشت هام؟    .نه    
بخواني و ُ     شعر گفتم که  ژ........... ی..........ژ ، ق............ ی........ق

 !   "عزاي تو حماسه است. "حماسه است. بگوئي حماسه است 
                                                                              

از پله هاي چوبي که مي کشي بالا ، .  غيژ غيژِ  غلم با قلمِ  پا  .ده      
 با دفتر  گردنتو کج کن حالا ، اکبر آقا ي بقا نقال داره مياد اين بالاها ،

 ، تو موچه  نقاديش تو کوچه ها
.                                                                                                              ها  

حرف هاي چارواداري وُ  نوکِ  پاک قلمتو بنازم ، پا ک کن  . ازده  ي     
!نداري ؟ خدمت بيارم  

يا جهانِ  سوميه يا بي : شاعرِ  ولگرد ، مثلِ  سگ ولگرده  . دوازده       
  ..          .عوعو... عوعو :  صداشآلترناتيو سوم سايه شه توي. ناموس

سراغِ  چشم ها و مردمکهاي بلاتکليف را ازآن "شيوا  . سيزدهم       
!ها لامصب عجب بلده ، " شعر ها گرفت  

!منقد دارد مي آيد ، فندکي بيار . چهاردهم         

انگاري ( .اگر رنگ شعر بپرد ، وجدانِ  بشريت مي خوابد . پانزدهم       
)گش پريده وِ  ما نمي دونستيمخيلی وقته رن  
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 خودش – دُم داشت ، خبرِ  مرگش  خرِ  شاعر از گرکي . شانزدهم       
.با دستايِ  خودش دُمِ  خرشو چيد  

   شعرهاي کم حرف دوست داري يا شعر هاي وراج؟ . هفدهم         
!کامپيوترتو بناز! سراغ شاعر و منقد نرو  

. بود ، تا عمر داشتم بچه مي موندماگه شعر قاقا ليلي  . هيجدهم           

 اگر زمستان نيايد ،  .شعروُ  درخت از يک ريشه اند  .  نوزدهم         
!سايه اي دارند قدِ  قامت ما  

شعر نخواندن نيست ، شعر  بهترين راهِ  گول نخوردن ،   . بيستم     
        )  ها شاعر خوبي بود ،  خدا بيامرزدش(.  شاعري اين گفت وُ  مُرد–نگفتن است 

     پنجم فوريه دوهزار و پنج  
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خودم وُ  خودم وُ  خودم شوخي با خود م وُ : يک تا بيست  

اول قسمتِ    
  

.شا عر به ياد می آ ورد. شعر حافظه دارد  

.شا عر به ياد می آ ورد. شعر حافظه ندارد  

.شا عر به ياد نمی آ ورد. شعر حافظه دارد  

شا عر هم به ياد نمی آ ورد. دشعر حافظه ندار  

: پس بزن برو که رفتيم                                                 

  

: بگو شاعر جون .  به حافظه مافظه کاري ندا رم   من  : ناشر   . الف 
چند جلد ، چند صفحه ، چه قطعي ، چه جلدي ميخواي؟ جَلدي ميدم 

!بيرون به شرطي که مخارج چاپو رد کني ا ول  

. (  حافظه شو گائيدم ، واسه ي دلِ  تو رفيقِ  شاعرم    :  منتقد  .لام 
.)اين فقط يه نقلِ  قوله. ببخشيد ا گه بي ادبي کردم  

.شا عر به يا د نمي آ ورد. شعر حافظه دارد : خواننده  .   ميم  

شعر م !  د س از سرِ  کچلم بردا رين : شاعر که مي شود جيم  ...  ... 
بس نيس؟! کردهخودش سکه ي يه پولم   

... 

. خود شون هم خودشون رو جدي نمی گيرن :   خواننده ي دوم   .اول 
 من چرا بگيرم؟



 65

. البته بعد از چاپ ( شعر همه ي ما سک ها را در هم مي درد ،. دوم 
!)صبر کن ببين  

پروار مي شوند ا ز وا ژه هاي رنگ . تبلور همند. سوم 
                                                     .رنگي

.گرته بردا رِ  واژه ها. خدا وندگار رنگند . چهارم   

!  قدرِ  خزعبلات را در شعر کم نگير ، صورت سياهِ  شاعرند .پنجم 
   .)سيرتش به خودش مربوطه وُ  به ما والا ربطي نداره(

نتيجه ي کا رشان بعد از چاپ معلوم مي .  شاعران عکاسا نند .ششم 
!)ش ؟ توفيری نداردبا رتوش يا بي رتو(. شود  

 ردِ  نگاهِ  خواننده را گم کرده اند و لاي نقطه چين ها نفس مي    . هفتم
.  وُ  تويِ  گيومه ها ادايِ  هم را در مي آورند کشند  

 مثه نفسيه که از جايِ  ديگه در  نفسي که از لايِ  نقطه چينا بالا بيا د ،( 
. )بياد  

. ر هاي شاعر از يک خميره ا ند شاعر ان ديکتاتور و ديکتاتو .هشتم 
.فقط چشمِ  ديدنِ  خودشان را دارند وُ  والسلام  

. نام ، گاهي نان مي شود ، گاهي هم نمي شود.  نقد ، نام مي شود   .  نهم
.  گردد بر سر ناقد چماق مي شود بر مي. نقدِ  نام نان نمي شود ... اما 

نقدِ  نام ، نانِ  کيست؟: حالا بگوئيد : معما    

خواننده ي سوم . (  شاعرانِ  اخته ، زغال اخته خيلي دوست دارند .دهم 
واسه همين اينقده هسته مسته افتاده لايِ  جمله ... پس بگو ... آهان : 

! اينا هسته نيس! نه جانم : منتقدِ  دوم ! که اينطور... عجب ! هاشون
طه س بابا جونم نق.. ينا ...ا! هسته ها رو قورت دادن رفت پي کارش 

  )  پسر جون ؟   شدي  حالي! ي... ر ... و ...ج...ن ..ی...ا

!)جلوتو بپا مشتي! ( شاعرانِ  پسا مدرن پس مي روند با کله .  ازدهمي  
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... 

اوارز بگوئيم ، بد نيست /کمي هم از عوارض     اين پيچ سرِ . دوازدهم  
 : 

علامت ِ ِ  بيِ  حدِ  شاعر در  رنج: اوارز نقل قوليسم /عوارض. الف  
.نقلِ  قول  

 شود و ُ   زبان شاعر کج مي: اوارز پست مدرنيسم / عوارض  .  لام 
. آيه و سوره هايِ  نو از خودم. جفنگيات از نگاه پدرم:  گويد    مي  هي  

تا ابدالاباد گنده گوزي هاي شاعرانه : اوارز منتقد يسم / عوارض  . ميم 
!وُ  رفيق بازيِ  من  

نحسي   ! طفلکي ( پائين را نگاه کن حالا   م شو و جي! باشد تا بعد: جيم 
):جنس گرفتتش يا نحسيِ  عد د   

  کنکاش هاي موشي موشي :پيامِ  شاعر به شاعره . سيزده 

  يه بوس بده ، فروغ ميشي                                                        

  شعري بنويس ، از تا تنت گرم است:  پندِ  شاعر به خودش   .چهاردهم 
هووووووووهووووو شاعر ! ( نلرز. آب و آتش و يخ و چما ق نترس

.)نميدونه دوره چريک مريکی سر اومده !  بيچاره  

 يا  ماغ کشيدن هاي پي در پي. چل تکه دوزي : تعريفِ  شعر . پانزدهم 
( روزِ  خود را رونق بخشيدن يا دادن ) . فرقي نمي کند( قي در قي 
 در  فقط. تيغِ  دو دم ...). عجب آ . (هانه پرده پوشي هاي آگا). نوعش ؟

  رجوع شود   !            و به معر  .قبضه ي بعضي ها

  گردن غازشو ببين   :آيندگان . شانزدهم  

  دُمِ  دراز شو ببين                                       

  واچين   آچين وُ                                         
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! و رچين  يه پاتو                                           

  

!فقط آيندگان مي دانند . هفدم   

! فقط و فقط آيندگان مي دانند .   هيجدهم  

  فقط وِ  فقط و فقط و فقط و . نوزدهم 
! آيندگان مي دانند ..................................................  

درتو تخته .......... ..........................................بر و بابا .  بيستم
!ما رو سر کار گذاشتي! کن  
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خودم وُ  خودم وُ  خودم شوخی با خود م وُ   

دوم قسمتِ      

  

  
  .زباله دا رد. شعر تفا له دارد   . اول

  .ردزباله دا . شعر تفا له ندارد
                                                                       .زباله ندا رد. شعر تفا له دارد
            .زباله هم ندا رد. شعر تفا له ندارد

                                       

:پس زدی که نرم ؟ پس نمی زنم، ميرم  

  

زباله دانی کجاست؟! ببخشيد :  شاعر وراج   .   دوم   

! ظرفی بيار و تفاله هام ببر : شاعر کم حرف   .سوم   

زبالدانی : مخاطبش شاعرِ  وراج   : و منتقد راستگ. چهارم 
! خوش آمدی توی اتاقِ  من! اينجاست رفيق   

بنازم عجب :  مخاطبش شاعر کم حرف  :منتقد راستگو  .  پنجم
!تفاله ای  

زبالدونی واسه :  مخاطبش شاعروراج  : دروغگو  منتقد. ششم 
!چی ميخوای ؟ تو که شعرت مثه الکل صد در صد خالصه  

ما که تفاله :  مخاطبش شاعرکم حرف  : دروغگو  منتقد  .هفتم 
. هر چه ديديم عصاره و عسل. ای نديديم  
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واسه ی ... با تفاله، بی تفاله . با زباله ، بی زباله: ناشر . هشتم 
عجب موش مرده . ( نقدی باشه چاپ می کنيم. ما توفيری نداره

.........)ها..ای اين يارو  

به روايت اسطوره لای برگ های ِ تفاله و زباله : خواننده . نهم 
به اداره ی . محلی از اِعراب ندارد" اظهر من الشمس "

!شهرداری رجوع کنيد  

خدايان ِ . کودکانِ  مرگند ، شاعرانِ  تسامح و تساهل. دهم 
.شهرداری و زباله  

  

با کيلو کيلو حرف ، خواننده را جز و :  شاعر وراج  .يازدهم 
!)ای والابابا ! (ولز بده ، شاعر شو  

مثل شعرِ  بکر ، باکره وُ  نجيب : شاعر کم حرف . دوازدهم 
!)نميری الهی دخترک. ( باش  

چونه . چانه هزار چارک: تصويری از شاعر وراج . سيزدهم 
سگا به دورش وق و ُ . (چک وُ  چونه طبق طبق . هزار من

).وق  

طرفی که توئی ، : تصويری از شاعر کم حرف  . چهاردهم 
ما نمی دونستيم ! خوب شد که گفتی (  .ست که منمشاعری ه

).بخدا  

دهان شکلِ  در وُ دروازه :  آ نا تومیِ  شاعر وراج    .  پانزدهم
يا غار، رگ های گردن ، گاهی به اندازه ی کابل راديو يا 

يا همه    -البته اگر موبايل نباشد -  تلويزيون يا کامپيوتر يا تلفن
.، در هر دو صورت پر از بادشکم شکل توپ يا بشکه . با هم  
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دهان . لب قيطانی : آ نا تومیِ  شاعر کم حرف . شانزدهم 
. گردن قورباغه ای.  کبکی سر. نخودی 

. تا ابدالآباد ............... قور..............قور  

موجتان را عوض نکنيد،  : صدایِ  شاعر وراج . هفدهم 
!پارازيت از ماست  

!)ر شماستنگفتم ؟ از شماست که ب(   

يک کلمه ، سه نقطه ، چند : صدایِ  شاعر کم حرف . هيجدهم 
.... چند نقطه ، سه سکته ، يک کلمه : دو باره از نو ... سکته

دو باره ....  يک سکته ، سه نقطه ، يک کلمه  :دو باره از نو 
)سر کاريه؟ .... (از نو  

  

: خواهشِ  شاعر از شاعره . نوزدهم   

  

  چين چينِ  موهاتو برم                         

  غمزه یِ  چشماتو برم                         

  برم رعناتو         قامتِ                          

لبتو برم......  لبتو برم                             

:بهت می گم ...  اگه بدی                            

آی چه لبی ... آی چه لبی                              

  

: خواهشِ  شاعره از شاعر      .بيستم   
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  چين چينِ  موهامو برو                            

  غمزه یِ  چشمامو برو                         

  برو  رعنامو        قامتِ                          

لبمو برو.....  قدمو برو                            

وقتی ميری ، يواشی برو                            

- يواشی برو ، يواشی نگو                           

غروب شده:  بلند بگو                              

آهویِ  من ، فروغ شده                             
 

 ششم فوريه دوهزار و شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

 تعارف بي تعارف 

 ... شوخي با خودم وُ  خودم وُ  خودم وُ 

  

 نقد ها

 خواب مي افتند توي  

 تِ  سوراخ هاتوي خواب ها بيلاخ ها يِ  پش

 آخ نمي گويند شاعرانِ  بحرِ  ذليل از بويِ  آشنا وُ 

 عنان از کف داده ،

 )شاشِ  کف کرده:  بخوان  تو(کف مي کنند 

 )سالها يِ  آب زيرِ  پوست برده: تو بگو (زير پوست هم 

 سنگ نمي زنند که خرد شوند ، سنگين مي شوند ،

 نيک دوجين خنده هايِ  سنگيِ  سنگي : سنگين 

... 

... 

 -، توي سالن ها  کوتاه آمدن به نفعِ  هم با هم 

 ماندگار شدن توي اعصاب هم ، توي خواب ها

 يا لب وُ  لوچه  زير پوست هم ، تو گوئي لاک 

 اوخ: از شاعرانِ  بحر طويل شنيد ند 

 آخ: از شاعرانِ  بحر ذليل شنيد ند 
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 شاعرانِ  مچاله ، توي شيشه يِ  نگاهشان ، اشانتيونِ 
 شعرشان

 ...شيشه 

...  

 -سنگ که مي زنند خرد نمي شوند ، هزار شيشه مي شود

 اشانتيونِ  

 شعر وُ  نگاهشان

 شعر هايِ 

 شيشه اي               

... 

... 

 بالا گرفتن مثل دود

 سقلمه ها وُ  لقمه ها به چپ ، به راست 

  وُ  گُند ه ها    قلنبه ها  به چپ  به راست ،

 سيگار با ريش وُ  تسمه وُ  

  بچرخ بپيچ ،

 لچک به سر يا بي لچک

 نزن به آب 

 نزن به آب 
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... 

... 

...  

 –نزد ند به آب 

 به آب نزدند ،

ريشداران وُ تسمه سازان وُ تسمه داران وُ سيگارکشان وُ  
 –لچک به سران وُ  بي لچکان 

 بيگدار به آب نزدند ،  ̊ چِک چِک

 فرو رفته ، بند با دو وجب آه و يک دوجين خنده در لاک خود 
ها را در نقد هاي آبکي به آب دادند وُ  با لب و لوچه يِ  

با نقد هاي : آويزان ، لخ لخ کنان آمدند وُ  پچ پچ کنان گفتند 
 بيلاخي در سوراخِ  خواب هايِ  من ميا

 تعارف بي تعارف

 !از شعر هاي ناب من فقط بگو

  

 !فقط بگو

  آوريل دوهزار وشش
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  َ  سايبرتنيک و دستمال ترمهبالهاي گسترده
  

  

 

  بالهاي گستردهَ  سايبرتنيک ليبرال شده اند
  

  براي بردنِ  استخوان هايم دستمال ترمه اي
  

  بيارم وُ  بالا بگيرم از ديوار
  
□  
  

   تنگيِ  جاست–مايلم 
  

   مانيفستِ  گمِ  رويِ  لب ها–خنده 
  

   جاي پايِ  بيقوارهَ  مينياتور هاي ايراني–قدم 
  

   آوازِ  قورباغه مي آيد پاي چشمِ  تمساحاشک با
  

  !هُدهُدم حالا بيا وُ  دروغ مگو
  
□  
  

  -سفيد صورتِ  بيگانهَ  غنچه هاي پيراهنم 
  

  بي رنگ 
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  خندهَ  رسوايِ  پسته اي بي مغز
  

  مغزِ عکسِ  دلقکي بي قا ب
  

  تابيدن نمي گيرد خورشيد قاب هاي من
  

  حالا درخت به غنچه بيايد
  

  برگ برگردمبه نامِ  کدام 
  

  –تويِ  سياهي شناسنامه ام 
  

  با چند غلط املائي
  
□  
  

  نقا ب به چهره ندارم
  

  بيرونِ  گود پشتِ  عينک آفتابي
  

  سراغِ  ترسِ  خورشيد را مي گيرم
  

  از برگهايِ  خيسِ  افتاده روي دامنم
  
□  
  

  چهره هاي فراموشي همين قطره است
  

  -که رويِ  دامنم افتاده از تو
  

  باقي
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  نيشِ  زبانِ  لحظه هاي با تو بودن بود  ... باقي

  
  در آينه هاي بي هم روبرويِ هم

 

   دوهزارو شش  ماه جون بيست و پنجم
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  ماتراتزی  جهان کونِ  لقي است

 

 ! گوگل نيوز بگوز

 لينکِ  خبری بگوز ، به خاطر سرنوشت رقم خورده یِ  3532
ه ، سنگِ  سرش را به سری که سنگ مادرش را ن يک جام وُ 

 که  سينه مي زند وقتي

 صبر –" پيراهن مرا مي خواهي صبر کن تا آخر بازی : "گفت 
صد دقيقه زمان درازی است برای مرد : تيتر بزند  نکرد سرزد تا

 نمي شوم. شدن

سر مي زنم که بيخته باشم اين آرد، فرو ريخته باشم . تير مي کشم 
 مثل

ر هاله یِ  نوری ست از بسته ترين سيل تویِ  چشم شما که انگا
 .مدار

... 

  

 ! ماتراتزی  جهان کونِ  لقي است 

  

  در روز    جوان متبلا به اج آی وی6000

  در سال   جوان متبلا به اج آی وی2190000

  دخترِ  بي نام با انگشتانِ  رنگِ  قلم نديده در دست ،96000000
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 نه ، فرفره بازیِ  پسراني مي زايند تا بازی چگالي گاز ها را
 –موشک ها را 

 .به کاهش حجم نقدينگي و نرينگي رقم زنند

 ... 

  

 برای کودکِ  افغان و عرب کاسه ای آب ببريم 

  –نام 

 خطِ  نازکی است 

 رویِ  لقيِ  کون جهان 

 .زيدان

  استکهلم يازدهم جولا ی دو هزار وشش
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:به همين قلم  

:شعر   

1992 استکهلم -  تبهار در چشم توس    -  

1994   استکهلم– وارينيا ، نشر باران  -  

1996     استکهلم-     آنام کوچک خدا   -  

1998 گوتنبرگ –   زنجموره های مخدوش ، نشر قلم   -  

بهمراه ، سهراب مازندرانی و   - کلاستروفوبی تن   -    1998    استکهلم 
   وال جي سهراب رحيمی نشر رويا و

   ايران-   نشر لاجورد.    شعر– از هراس خالی بمانم پس از اين اگر   -
 سروده شده 1998اشعار در سال  (   ميلادی2005 برابر با 1384بهار 
).اند  

:داستان  

 قصه برای نوجوانان ، –با دست های کوچک به خانه بر می گرديم    -
  1979    ايران–نشر نگاه 

: تحقيقی–علمی   

ه های آموزشی و تر بيتی کودکان  معرفی شيو–پری دريائی هانس    -
1381  ايران  ، نشر لاجورد اوتيزم   

:در دستِ  چاپ   

  ترجمه - داستان يک زن اوتيزم –در     -

  شعر-    از زهدانِ  مادرم تا بابِ  تمثيلات   -

  شعر- پاورقي -
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